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 چکیده

یـجستار تب نیدر آغاز اسلام پرداخته شده است. در ا یاخلاق یمباد یو بررس نییبه تب، مقاله نیدر ا شـده اسـت کـه  نی
لـق پ، از اسلام شیجامعه عرب پ یاسلام از سو شدن رفتهیز علل مهم پذا

ُ
بـودن  نـهینهاد (ص) امبریـافزون بر حسن خ

آنچـه در دورهٔ بعثـت  ترقیـدرک دق یبـوده اسـت. بـرا ربالعـ رهیـساکنان جز نیدر ب یها و اصول اخلاقارزش یبرخ
اـظ عمـوم بـه (ص) اکرم پیامبر عنصـر  یضـرورت دارد. بررسـ» دعـوت«عنصـر  یبازشناسـ، داده اسـت رخ یلح

اـ یاز اصول اخلاق یاسلام و برخ نید یشناختما را به رابطهٔ معرفت» دعوت« اـ در ا یرهنمون شـده اسـت. ادع  نیـم
ق بعثت پیامبر نیمقاله ا

ّ
بـدون وجـود ، مـردم یحضـرت از سـو دعـوت آن رشییعنـی پـذ، (ص) اکـرم است که تحق

 یبودن آنها بـه اصـول اخلاقـ باورمند، مردم یاسلام از سو رشیپذ ینبوده است و برا مردم ممکن یاخلاق ی پایهباورها
اـر نیضرورت داشته است. در ا تـفاده از تحل یخیمقاله با تمسک به شواهد ت اـ اس اـهیم لیـو ب  جـهینت نیـاخلاقـی ا مف

از  شیاز پـ، زولدر عصر نـ یوح مخاطبان نهاددر  »یرخواهیخ«و » صداقت«، »یوفادار«اثبات شده که سه اصل 
 . است شده رفتهیمردم پذ یاز سو (ص)امبریدعوت پ همین اساس بر و نهادینه بوده اسلام

  هاکلیدواژه

 . دعوت رشیپذ یاخلاق یهافرضشیپ، یشهود اخلاق، یرخواهیخ، یفادارو، یاصول اخلاق، بعثت

 alimahjour@gmail.com        |     .رانای، قم ،معاصر ینید شهیپژوهشگر پژوهشکده اند *
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مقدمه

 به (ص) اکرم پیامبربعثت 
ً
یف شـده اسـت کـه بـه ارادهٔ الهـی بـه ای معنوی توصعنوان واقعه معمولا

گیری اسلام بوده است. دو سوی اصلی این واقعه یکـی خداونـد اسـت و وقوع پیوسته و مبدأ شکل
بـا حُسـن خُلـق و مجاهـده و  (ص) اکـرم اش و پیامبر؛ خداوند با ارادهٔ الهی(ص) اکرم دیگری پیامبر

یعنـی مـردم و ، بـه عنصـر سـوم در بعثـتایثارش. در میراث کلامی و نیز تاریخی مسلمانان کمتـر 
توجـه شـده  - انـدعنوان کسانی که دعوت پیامبر به اسـلام را پذیرفته به - (ص) اکرم پیامبرمخاطبان 

 خداوند و پیامبر مورد تأکید قرار
ً
اند. پرسش اصلی ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه گرفته است و معمولا

چـه نقشـی در ، داشته شان قرارنهاد آنان و جامعه ای که درهای اخلاقی مردم و اصول اخلاقیزمینه
 . داشته استپذیرش بعثت از سوی آنان 

مَـا«زیـادی بـر حـدیث  تا حدِّ ، اندبعثت در رابطه با اخلاق پرداختهمسئلهٔ  آثاری که به بُعِثْـتُ !إِنَّ
خْلاَقِ 

َ ْ
مَ مَکارِمَ الأ تَمِّ

ُ
الاخـلاق  عمـدتاً مکـارمثار، این آدر . اندتمرکز کرده )۸ ص، ق۱۳۹۲، (طبرسی» لأِ

جـدا از . شـده اسـت بیـان و عنـوانتکمیل مکارم الاخـلاق  نیز توصیف شده است و هدف بعثت
، هــای حــدیثی و اخلاقــی عالمــان مســلمان در بــاب بعثــت وجــود داردهــایی کــه در کتاببحث

شـاید . انـدبعثـت بـا اخـلاق پرداختههٔ کـه بـه رابطـ اندهای اخیر منتشـر شـدهمقالاتی نیز در سال
و شـیوه گـذر از  (ص) پیـامبر اکـرم«هٔ مقالـ، آنـیم پـیِ  درترین مقاله به آنچه ما در این جستار نزدیک
هٔ ارائـ پـی در، هـای تـاریخیایـن مقالـه بـا بررسـی داده. باشـد» جاهلی به جامعه اسلامی جامعهٔ 

 - ت عصـر بعثـتملهم از تحـولا - »نظریه محتوای باطنی انسان«با عنوان » توسعه«طرحی برای 

بـا اسـتفاده از ، عربی و از طریق اصل دعـوتهٔ های جامعپیامبر با تغییر آرماناساس،  این بر. است
ها را به تعالی برسـاند و ایـن تعـالی سـبب توانست انسان، موعظه و جدال نیکو، های حکمتشیوه
. )۴۶۔۴۰ ص، ۱۳۷۹، زایی(لکآن جامعه شده است هٔ توسع

 با محوریت حدیث مکارم الاخلاق - »بعثت، رمز و راز جاودانگی اخلاق«نوان مقالهٔ دیگر با ع

را معرفی کند کـه بـا تکیـه بـر آن، » مکتب اخلاقی بعثت«کند مکتبی اخلاقی با عنوان تلاش می -
هٔ مقالـ، همچنـین )۱۰۱-۱۶۳ ص، ۱۳۸۶، (بسـطامی گو بـودتوان نیازهای بشر در همهٔ اعصار را پاسخمی

اثبـات آن اسـت کـه محتـوای  پی در» ر اعظم و تأثیر آن بر فرهنگ مردم جزیره العرببعثت پیامب«
میـان «فاقد افکار و هنجارهای اخلاقی متعالی بوده است و علت بعثت پیـامبر در ، فرهنگ جاهلی

(صـفاکیش  »فاسدترین مکان در زمـین آن نقطـه بـوده اسـت«نیز این بوده که » اعراب و در عربستان

ایـن اسـت کـه  پـی درنیز » دوسویه بعثت و مکارم اخلاق رابطهٔ «جستار  .)۸۲۔۶۵ ص، ۱۳۹۶، کاشـانی
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بـا اسـتفاده از  - اثبـات ایـن انحصـار. هدف بعثت را در اکمال و اتمام مکارم اخلاق منحصر سازد
 . )۱۴۲۔۱۲۳، ص ۱۳۹۷ ،فنی اصل( مستند به آیات قرآن و احادیث است - شناختیمقدمات انسان

از سـوی  (ص) اکـرم پیامبرپذیرش دعوت  که کنیم تا نشان دهیمتلاش می، حاضر اما در نوشتار
نشـان رو، ایـن از. در بین مردم پـیش از بعثـت بـوده اسـت اخلاقی هایارزشدر گرو وجود ، مردم

 شـدن کمرنـگ، امـا جزیره العرب وجود داشـتههٔ در جامع اخلاقی هایآنکه ارزش دهیم ضمنمی
؛ آنهـا برآینـدهٔ اهتمـام و رواج دوبـار پـی دربا بعثت خود  (ص) اکرم پیامبر آنها موجب شده است تا

ای از اخـلاق و احتـرام بـه اصـول بهـرهباور و خلاف این باور رایج که پیش از اسلام اعراب هیچ  بر
ـق، هـاادعای این مقاله این است که اساساً بدون وجود ایـن ارزش، انداخلاقی نداشته

ّ
عملـی  تحق

. ناممکن بوده است، یرش اسلام از سوی مردمبعثت و پذ

های اثباتی و ثبوتی آنبعثت و جنبه. ۱

گوییم، نخستین مفهومی که به ذهـن مـا متبـادر گیری دین اسلام سخن میشکلدربارۀ  هنگامی که
 )۵۸ م، ص۲۰۰۲(راغب اصفهانی،  است. معنای لغوی بعثت، برانگیختن است» بعثت«شود، مفهوم می

یک فرد از  عهده برمسئولیت نبوت، رسالت و امامت نهادن  صطلاحی آن عبارت است ازو معنای ا
شود. این معنـای اصـطلاحی برگرفتـه از برخـی سوی خداوند که به او پیامبر، نبی یا رسول گفته می

ای برانگیختیم [تا بگوید:] خـدا را و در حقیقت، در میان هر امتی فرستاده«است:  کریم قرآنآیات 
این مسئولیت، پیـامبر از سـوی خداونـد اساس  بر. )۳۶ آیهٔ ، نحل سورهٔ ( »ستید و از طاغوت بپرهیزیدبپر

شود تا مردم را به رستگاری دعوت کند و آنها را به طریق چگونه زیستن بـرای دسـتیابی بـه مأمور می
گاه سازد. اگر بعثت پیامبر را دارای دو جنب پیامبر و ارتباط پیامبر با  ارتباط خداوند باهٔ خیر و سعادت آ

 به جنب، های اعتقادیها و کتابمردم در نظر بگیریم، در بحث
ً
ارتباط  شده است.اول توجه هٔ معمولا

 و ارتبـاط پیـامبر بـا مـردم را در نظر گرفـت» جنبهٔ ثبوتی بعثت«عنوان  توان بهمیخداوند با پیامبر را 
 ». جنبه اثباتی بعثت«عنوان  به

ً
شـود رفی و شناخت بعثت، آنچه به ذهن ما متبـادر میدر معمعمولا

 ثبوتی بعثت است. هٔ پیامبر با خداوند است که همان جنبهٔ مسئولیت پیامبری و رابط چونچند و 

 ثبوتی بعثتهٔ جنب. ۱ .۱

 موضـوع بعثـت مسلمانان های اعتقادی مادر کتاب
ً
مسـئولیتی مـورد بحـث عنـوان  بـه نیز معمـولا
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ـی  علامـه، مثـالعنـوان  بـه. اسـت پیامبر نهاده شـدهعهدهٔ  برسوی خداوند گرفته که از  قرار
ّ
در حل

حُسـن و ضـرورت بعثـت ، نبوت با بحـث در مـورد فوائـددربارهٔ بحث خود را  کشف المرادکتاب 
ی علامه به باور خواجه نصیرالدین طوسی و نیز. کندآغاز می

ّ
بعثت از آن رو ضـرورت دارد کـه ، حل

ی،  علامه( در تکالیف عقلی است مستلزم لطف خداوند
ّ
واقـع،  درایـن نگـاه  )۳۳۳۔۳۳۲ ص، م۱۹۸۸حل

که خواجه و نیز علامه هر دو نگاهی بیشتر ثبوتی بـه بعثـت دارنـد و کمتـر از  گیردمی از آنجا نشأت
ثبـوتی بعثـت ایـن اسـت کـه در هٔ به جنبـ علت نامگذاری این جنبه. انداثباتی بدان توجه کردههٔ جنب
 
َ
بـرای تـرویج دیـن و تبلیـغ رسـالت از  حضـرت آننازل شده و  (ص) اکرم پیامبردین به ، وتم ثبعال

ــده ــه ش ــده و برانگیخت ــد برگزی ــوی خداون ــت . اندس ــوم بعث ــلی در مفه ــر اص ــه عنص ــا ک از آنج
توجه اصلی فیلسوفان و متکلمـان مسـلمان معطـوف ، یک انسان از سوی خداست شدن برانگیخته

 . ه استبعثت شد ثبوتیِ هٔ به جنب

 اثباتی بعثت جنبهٔ  .۲ .۱

اثباتی بعثت تمرکز خواهیم کرد و به ایـن پرسـش پاسـخ خـواهیم داد  در این مقاله ما بیشتر بر جنبهٔ 
مـردم ، پس از پذیرش مسئولیت نبـوت و رسـالت چگونه موفق شد - اخلاقی لحاظ به - که پیامبر

هـا را بپذیرنـد و در کـه مـردم ایـن آموزه، کنـدهای دینی را به آنها طوری ارائـه را هدایت کند و آموزه
ای در جامعه وجـود داشـته اسـت چه وضعیت اخلاقیواقع،  در. دهند قرارباورهای خود هٔ مجموع

و آنها را بـه دیـن اسـلام  کردند گووگفت با مردم، با تکیه بر آن وضعیت اخلاقی (ص) اکرم پیامبرکه 
ـق کـه نامیممی »اثباتی بعثتهٔ جنب« این جنبه را به این دلیل. انددعوت کرده

ّ
خـارجی بعثـت و  تحق

اخلاقـی در  لحـاظ بـه آنچـه. اثبات صداقت و اعتماد به پیامبر در خارج از عالمِ ثبوت را در بـردارد
اخـلاق ، واقـع دربـوده و  (ص) اکـرم پیـامبردر یک بخش مربوط به ، این فرایند اهمیت داشته است

 کـریم قـرآنکـه چنان مردم به ایمان به خدا ایفا کرده اسـت؛در جلب نظر  نقش مهمی حضرت آن
 خـو [و پُرمِهـر] شـدیبا مردم نرم، پس به [برکت] رحمت الهی«فرموده است: تصریح به این مهم 

 . )۱۵۹ آیهٔ ، عمرانآل سورهٔ ( »شدندقطعاً از پیرامون تو پراکنده می، دل بودیاگر تندخو و سخت و
. اصول اخلاقی خاصی در بین آنان مربـوط اسـتبودن  ه مردم و حاکمب، بخش دیگر این فرایند

از اصـول ، متمـدنیهٔ جامعـ اند و مانند هـردارای باورهای اخلاقی بوده، مردم عصر بعثتواقع،  در
 الفضـول هـای جمعـی ماننـد پیمـان حلـفُ پیمان شـدن بسـته. اندکردهبنیادین اخلاق تبعیت می

برای حمایت از ستمدیدگان و نیز احترام بـه آداب و خلقیـات )۱۰۶ ص، ۱ ج تـا،، بیسعد زهیری واقدی(ابن
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در بــین اعــراب پــیش از اســلام کــه بعــدها مخاطــب دعــوت  - بــه گــواهی تــاریخ - جوانمردانــه
، متمـدنیهٔ نباید فراموش کنیم ماننـد هـر جامعـ هرچند ؛جود داشته استو، دشدن (ص) اکرم پیامبر

در ، اصـول اخلاقـی نیـز هسـتندهٔ کهـن کـه دربردارنـد ی خـوبِ هاتسنّ بسیاری از ، به مرور زمان
بازگردانـدن اهمیـت اخـلاق و احیـای ، رنگ شده بود و یکی از خدمات دین بـه اخـلاقجامعه کم

ــ ــوده اســتهٔ جایگــاه آن در منظوم ــس از آن ب ــار پ ــت و روزگ ــردم عصــر بعث ــگ م  .تمــدنی فرهن
امکـان ، اور مـردم نسـبت بـه اصـول اخلاقـیباید توجـه داشـته باشـیم کـه بـدون بـ، حال عین در

ق گیری دین وشکل
ّ

. استناممکن ، هدف بعثت تحق
» در بعثـتی اخلاقـی دمبـا«عنـوان سـاختن  ذکر است، روشن قابل دیگری که در اینجاهٔ نکت

شـناخت مفهـوم دنبال  به تحقیق کنیم، نه در بعثتی اخلاقی دمبادربارۀ  خواهیماست. وقتی ما می
دیـن کـه ایناثبـات  پـی درم اسلام و اندراج مفهومی اخلاق در دین اسلام هستیم و نـه دین یا مفهو

ایـن مـوارد،  دربـارهبحث البته، اخلاقی است. های آموزه های خود دارایاسلام در مناسک یا آموزه
این است کـه نشـان دهـیم ، آن هستیم پی درآنچه ما در این جستار ، اما بحث بایسته و مهمی است

عملاً مبتنی بر چند اصل از اصول اخلاقی بوده  (ص) اکرم گذاری دین مبین اسلام و بعثت پیامبرپایه
مردمـی کـه مخاطـب هٔ ، بدون وجود این اصول در ذهن و نیز در جامععملی لحاظ عقل است و به

 باید توجه کنیم که، حال عین وجود نداشت. در ش دین از سوی مردمپذیر بودند، امکان (ص) پیامبر
در کنار این چند اصل بر مبانی  بلکه، دعوت پیامبر صرفاً بر این چند اصل اخلاقی مبتنی نبوده است

پـردازیم، ای که در این مقاله بـدانها میواقع، اصول اخلاقی متعدد دیگری نیز مبتنی بوده است. در
 نه شروط کافی.  ؛هستنداز سوی مردم دین مبین اسلام  پذیرششروط لازم برای 

اـدتوان از وضعیت ناعادلانهنمونه، می ایبر تـه  ای ی اـر وجـود داش کـرد کـه در جامعـهٔ عربـی آن روزگ
اـعی  عنوان یک اصل کلی اخلاقی در آن روزگار به به »اصل عدالت«است.  اـر مقبـول اجتم عنـوان هنج

شــده اســت، امـاـ اَشــرافیت برآمــده از سـنّـت عربــی، در مــوارد بســیاری، موجــب نادیــده شـنـاخته می
تـمدیدگان از  (ص) اکـرم شک، اهتمام پیامبرشد. بیشدن عدالت می نگاشتها بـه عـدالت و دادخـواهی س

 .لحاظ انگیزشی در گرویدن مردم به اسلام تأثیر درخور توجهی داشته است جملهٔ عواملی است که به

 عرب عصر نزول وحیهٔ باورهای اخلاقی در جامع. ۲

 روهمـین ازعرب پیش از اسلام وجـود داشـت و  هٔ ت در جامعبسیاری از رسوم نادرسآنکه  با وجود
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تـرین اصـول گویـد کـه برخـی از مهمتاریخ به مـا می، اما معروف شده است »عصر جاهلیت«به 
بنیادهـای اخلاقـی  مثابـه بهاین اصول . همچنان زنده بود، عرب عصر نزول وحی اخلاق در جامعهٔ 

کـرد و اگـر اصـول ام تعـاملات اجتمـاعی را حفـظ میقـو، در فرهنگ اجتمـاعی مـردم آن روزگـار
بـه بـاور برخـی از . رفـتاساسـاً انسـجام اجتمـاعی از میـان می، اخلاقی مورد وفاق عمومی نبود

مـورد قبـول ، بـا آغـاز اسـلام، فضایل مهم اخلاقی در فرهنگ عربی پیش از اسـلام، پژوهاناسلام
تمـدنی هٔ اخلاقـی دور لحـاظ بـه شـده اسـت کـهآنچه سبب واقع،  در. گرفت قرار (ص) اکرم پیامبر

 »جاهلیـتعصـر  «و بـا عنـوان  ، از جانب مسـلمانان، نقـد و نکـوهش شـودعرب پیش از اسلام
 شـدن و مغفـول واقـع شـدن رنـگکم بلکه، ها و فضایل اخلاقی نیستفقدان ارزش، خوانده شود

ــاعی ــومی و مناســبات اجتم ــراودات عم ــی در م ــت فضــایل اخلاق ــوده اس ــال ب«. ب رخــی از کم
های خـاص چادرنشـینان و صـحراگردان کـه پـیش از برآمـدن های کهن عرب و فضـیلتمطلوب

در اسـلام احیـا شـده ، بود … اسلام در دست بازرگانان و تاجران ثروتمند مکه دچار انحطاط گشته
 .)۹۲۔۹۱ ص، ش۱۳۶۰، (ایزوتسو» شده استو در سیمای اخلاقی آن منعکس 

ت  .۱ .۲
ّ
 لفحِ سن

یکی از اصـول اخلاقـی کـه همـواره مـورد احتـرام اعـراب پـیش از اسـلام بـود و ، واهی تاریخبه گ
در . فـای بـه عهـد و پیمـان بـودشـد، ومیو احیاناً مجازات  نکوهشکرد، آن تخطی میاز  کس هر

اخلاقـی در  لحـاظ بـه، شدخوانده می» حلف«ها که با عنوان یکی از پیمان، های عربیمیان پیمان
بـود کـه بـین دو قبیلـه یـا دو  دیگریـکپیمان یاری و دفاع از » حلف«. نظیر بوده استکمنوع خود 

کسـانی کـه در ایـن پیمـان شـرکت هٔ همـاسـاس،  ایـن بـرشـد و گروه یا تعدادی از افراد منعقد می
. پیمانـان خـود دفـاع کننـدپیمـان یـا همی هر متجاوزی از هممتعهد بودند که در برابر تعدّ ، داشتند
برآمـده از ، در بـین اعـراب پـیش از اسـلام» حلـف«خان بر این باورند که وفاداری به از مورّ  برخی

 دیگریـکزندگی مقتضی آن بـود کـه قبایـل همـواره بـا هٔ این شیو. زندگی صحرانشینی آنها بودهٔ شیو
 ،استحکامات و موانـع طبیعـی در برابـر حمـلات راهزنـان و دزدان گونه هرفقدان . پیمان باشندهم

یکـی عنـوان  بـه، بستندمی دیگریکهایی که با از میثاق، دیگریکشد تا قبایل نزدیک به موجب می
 )۳۲۷ ص، ۴ ج، م۱۹۹۳، (علی ترین عوامل دفاعی دربرابر خطر دشمنان بهره ببرنداز اصلی

نـاموس و ، مـال، پیمانی بود که بـرای دفـاع از جـانهٔ دربرگیرند» حلف«تر شکل بسیار اخلاقی
هـدف از . بـرای مثـال، شـدمنعقـد می، مان نبودنـدپی درهای ستمدیده که خود روی افراد یا گروهآب
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دفاع از ستمدیدگانی بود که آشنا یا خویشـاوندی در شـهر مکـه نداشـتند و  »حلف الفضول«پیمان 
ار این پیمان تا سالیان سال پس از اسـلام نیـز همچنـان پایـد. گرفتندمی قراردر این شهر مورد ظلم 

 بـرای احقـاق حـق خـود از (ع) پیمانان به مفاد آن وفادار بودند؛ تا جایی کـه امـام حسـینبود و هم
بـه یـاری خواهـد  »حلـف الفضـول«او را تهدید کرد که مردم را به استناد ، عتبه والی مدینه بن دولی

هعبد. طلبید
ّ
ـهکـه اگـر کسـی عبد کـرد یـاد قسـم، زبیر که در آنجا حاضر بود بن الل

ّ
را بـه اسـتناد  الل

بخواند آن فرد را یاری خواهد کرد تا جایی که یـا حـق او را بگیـرد و یـا در ایـن راه  »الفضول حلف«
 )۴۷۵۔۴۷۴ ص، ۵ج، م۱۹۹۴، اثیر (ابن کشته شود

عقـود و «فصـلی را بـا عنـوان  المفصـل فـی تـاریخ العـرب قبـل الاسـلامجواد علی در کتاب 
، هایی اختصاص داده است که در فرهنگ عـرب آن روزگـارعاهدهها و مبه تمام پیمان، »الالتزامات

او ضمن برشـمردن شـرایط و عنـاوین ایـن عقـدها در . اندرفتهمیشمار  به های رایجپیمانعنوان  به
ترین قواعـد اخلاقـی هـا از جـدّیدهد کـه وفـاداری بـه پیمانتوضیح می، قبایل و مناطق مختلف

شـده اسـت و شـروطی کـه و التزامات در موارد زیادی ثبت میعقود . رفته استمیشمار  به عربی
اینهـا نشـان  .)۶۱۲ ص، ۵ ج، م۱۹۹۳، (علـیند شـدشده نیز مکتـوب میه میداد قراردر ضمن یک عقد 

یکـی از امـوری بـوده اسـت کـه  (ص) اکـرم پیامبرد که عهد و پیمان در جامعه عربی روزگار ندهمی
. کرده استجام جامعه ایفا مینقش ویژه در تعاملات اجتماعی و انس

ت  .۲ .۲
ّ
 جوارسن

 ایـن اسـاس بـر. پناه بـودافراد بیبه دادن  پناهسنّت ، اعراب پیش از اسلامهٔ ی ستودهاسنّتاز جمله 
جو را ماننـد فـرد پنـاه، کرد که دیگری را پناه دهدشد اگر فردی تعهد مینامیده می» جوار«که سنّت 

. کــردی حمایـت و دفــاع میکســ هـردانسـت و از او در برابــر می خــودهٔ یکـی از اعضــای خـانواد
بـرای در امـان مانـدن از شـرور  و در سال دهم بعثـت پـس از بازگشـت از طـائف (ص) اکرم پیامبر

مطعـم پیشـاپیش . دشـدن وارد مکـه »عـدی بن مطعم«در جوار یکی از سران قبائل به نام ، مشرکان
در جوار من وارد شهر شده اسـت و مبـادا  ص)( محمد !قریش گروهای : کردبا صدای بلند اعلام می

.)۱۸۱ ص، ۱ ج، تابی، سعد زهیری واقدی(ابن باشد داشته کسی از شما قصد حمله به او را

، دهـدجـاهلی نشـان میهٔ ای که اهمیت صداقت و نیز عهد و پیمـان را در جامعـموارد تاریخی
را زیـر پـا نهـاده  »حدیبیـههٔ عهدنامـ«شکنانی کـه پیمانقریش با ، قبیله پیش از فتح مکهند. کم نیست

ابوسـفیان پـس از ایـن . پیمان با مسلمانان حملـه کردنـدهمکاری کرد و به یکی از قبایل هم، بودند
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محکـم  ص)( نامه حدیبیـه را بـا پیـامبرداده، صلحخبری از حادثهٔ رخماجرا به مدینه آمد تا با ابراز بی
بلکـه حتـی برونـد،  ص)(مسلمانان حاضر نشدند تا با ابوسـفیان نـزد پیـامبر  یک ازتنها هیچکند. نه

بود، با او به مهر سخن نگفت. سخن همه آنها این بود که  ص)( حبیبه نیز که همسر پیامبر دخترش ام
توانیم شـفاعت یک از ما نمینیستی و هیچ ص)(گو با پیامبر وای شایستهٔ گفتچون تو پیمان شکسته

بکنیم. روشن است که این اهتمام به رعایت عهد و پیمان، صرفاً اختصـاص بـه  ص)(زد پیامبر تو را ن
 بلکه به گـواهی تـاریخ، از برخـورد و شرمسـارینزول وحی و آراستگی به اخلاق وحیانی نداشت، 

، ش۱۳۶۳، (طبری نزد همهٔ مردم نکوهیده و بسیار قبیح بوده است »شکنیپیمان«ابوسفیان پیداست که 

 . )۱۱۷۶۔۱۱۷۳ ص، ۴ ج

 فضیلت سخاوتمندی. ۳ .۲

از آن . شد و فرد سخاوتمند مـورد احتـرام بـودیدر بین اعراب همواره ستایش م» سخاوت«فضیلت 
است که به کرم و سخاوت در بین اعراب پیش از اسلام شـهرت فـراوان داشـته و  یجمله حاتم طائ

بـه مـن مـی«او در شعری سرود: . ز رسیده استنیی ایرانی اخلاقی هااو به کتابی دستنقل گشاده
کـه اگـر چنـان کـرده بـودم کـه آنهـا ی رو باش؛ در حـال؛ میانهیات را نابود کردیگویند که تو دارای

ی نگاران بـر ایـن ویژگـتاریخ .)۲۴۰ ص، م۱۹۵۲، (الحوفي» رسیدمینمی به سیادت و سرور، گویندیم
از او شـتر خـود را نحـر ی پـذیرایی بـرا، شـدیآنـان وارد م بری اند که اگر میهماندادهی اعراب گواه

 . )۱۲ ص، م۱۹۳۳، (امینگستردند یمی رنگینهٔ مهمان سفری کردند و برایم
در . گـره خـورده بـود نفـس عـزّتو  شـرافتاین رفتارها بیشتر از آن جهت بود که سـخاوت بـا 

ت کـه موجـب تحسـین ای بـروز و ظهـور جـوانمردی و مردانگـی وجـود داشـسخاوتمندی نحوه
زد و موجـب نکـوهش و تقبـیح دیگـران ی مـوج مـیتافرشـبی، در بخـلکـه  چنان. شددیگران می

اهجـی  کـه بخل آنقدر در نظر عرب قبیح بود که مشهور است. )۹۵۔۹۳ ش، ص۱۳۶۰(ایزوتسـو، شد می
بخـل اسـت: دربـارۀ  اسـت کـه مضـمون آن غـوث بـن ابومالک غیـاثهجو عرب بیتی از اخطل 

گوینـد: بـر آتـش بـه مادرشـان می، میهمان سگشان را به صـدا درآوردگاه  هر کهاند قومی ان)(ایش
این استعاره بـه قـومی بخیـل اشـارت دارد کـه توأمـان بخیـل و . )۲۵۲ ص، ش۱۳۷۴، (ابن ناقیاادرار کن 

ن آتـش را پـیش از آمـدن میهمانـا، از هـیچ مهمـانی پـذیرایی نکننـداینکه  آنها برای. اندرافتشبی
شـان هـیچ حرمتـی قائـل نیسـتند و از آنهـا بـرای مادران بلکـه، کنند؛ آن هم نـه بـا آبخاموش می

. ند تا آتش را با ادرار خاموش کنندهخوامی
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قات سَبعدر میان 
َ
یکـی از قصـائد ، زیبا از هفت شاعر پیش از اسلام استهٔ که هفت قصید مُعَل

. اَبـی سُـلمی اسـت بـن شاعر ایـن قصـیده زُهَیـر. درخشدمیآنها  میانهمچون نگینی اخلاقی در 
بـا آب طـلا نوشـته بودنـد و ، مشهور است که ساکنان مکه این هفت قصیده را پیش از ظهور اسلام

ش از اسـلام پـی دراین قصائد بیانگر تمدن اعراب شبه جزیـره عربسـتان . کعبه آویخته بودندهٔ بر پرد
تا جایی که به بحث مـا مربـوط . ی و اخلاقی آنهااجتماع، سیاسی، هستند و نشانگر اصول فرهنگی

گـاه زهیر ابیاتی دارد که میهٔ معلق، است توانند ما را از اصول اخلاقی در فرهنگ آن روزگار اعـراب آ
سراید: او درباب سخاوت چنین می، مثالعنوان  به. سازند

کـس کـه از  آن و و آن کس که برای حفظ آبروی خود نیکی کند، بر آبروی خـود بیافزایـد
آن کس که صاحب مالی باشد، آنگاه بر قوم خود بخل و  گویی نپرهیزد، دشنام شنوددشنام

.)۵۵۔۵۴ ص، ش۱۳۹۰، (آیتی نیازی جویند و زبان به نکوهشش گشایندبورزد، از او بی

خـل در بـین آنـان مـذموم بـوده اسـت و ای بُ دهند که تـا چـه انـدازهنشان میخوبی به، این دو بیت
 . و نیکنامی گره خورده است رافتت با شسخاو

 داریامانت فضیلت. ۴ .۲

، دارد حضـرت آنای در که حکایت از وجود فضـیلت اخلاقـی (ص) اکرم پیامبربرای » امین«لقب 
یـک عنـوان  داری بـهامانـت ش از اسـلام نیـزپـی در، عصر نـزول وحـیهٔ دهد برای جامعنشان می

، عناست که این فضیلت اخلاقی فراتـر از هـر دیـن و قـومیتیاین بدان م. فضیلت مطرح بوده است
عـرب پـیش هٔ در جامعـ داریامانـت در ستایش. آمده استمیشمار  به، صفتی انسانی و ارزشمند

صـرفاً ، هایی باقی مانده است که حتی اگر در واقعیت داشتن آنهـا نیـز تردیـد کنـیماز اسلام داستان
از چـه جایگـاه  داریامانت دهد کهنشان می، ربِ عصر نزولهایی در فرهنگ عوجود چنین داستان

 . رفیعی در اخلاقیات مردم آن جامعه برخوردار بوده است
او . شـهرت داشـته اسـت داریامانت عادیاست که به بن ها ماجرای سموئیلیکی از این داستان

شـت امـرؤالقیس در پـس از درگذ. اموال و وسائل جنگی زیادی را از امرؤالقیس به امانت پذیرفت
او تقاضـای پادشـاه کنـده را . افزارها را از سـموئیل مطالبـه کـردپادشاه کنده این اموال و جنگ، روم

ایـن ، امـا پادشاه فرزند سموئیل را گروگان گرفت و پـدر را تهدیـد بـه کشـتن فرزنـد کـرد. نپذیرفت
نتوانسـت بـه ، امـا را کشـت سرانجام پادشاه کنده فرزند او. تهدید نیز موجب خیانت در امانت نشد

. )۶۶۷ ص، ش۱۳۶۹، (زیدانامانت امرؤالقیس دست پیدا کند 
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 دوستیصلح. ۵ .۲

از آنجـا کـه . بـود »ورزیصـلح«عربـی ارزش هٔ ممدوح در جامع اخلاقی هایارزشیکی دیگر از 
 دیگریـکگـاه قبایـل بـا های گاه و بیجدال و خونریزی و درگیری، مشهور به جنگ، جاهلیتهٔ دور

 در بادی امر چنین تصور می، است
ً
ارزش عنـوان  بـه شود که در بین آنها جنگ و خـونریزیمعمولا

عـرب پـیش از اسـلام هٔ دقت نظر در تاریخ و فرهنـگ جامعـ. شده؛ نه صلح و رواداریشناخته می
اصل اخلاقی مطرح بوده است؛ هرچند جنگ نیز در شـرایطی کـه عنوان  به دهد که صلحنشان می

اساسـاً در آن . شده اسـتیک فضیلت اخلاقی مطرح می مثابه به، ب منافع قبایل در گرو آن بودکس
یابی بـه منـافعی بـوده اسـت کـه حـداقل هـا دسـتهدف از جنگ، دوره مثل بسیاری از اقوام دیگر

. صـلح طـولانی مـدت در شـمار آن منـافع بـوده اسـت، کمتوان گفت صلح پایـدار یـا دسـتِ می
مـورد وضـوح  بـه آنچـه، اخلاقی لحاظ به، جاهلیت مشهور شده استهٔ دوردربارهٔ  آنچهخلاف  بر

تعـدی و ، تجـاوز، نـه جنـگ، شـجاعت بـوده، شـدهتأکیده بوده و ممـدوح و ارزشـمند تلقـی می
دچـار خشـم و تعصـب ، اعراب نیز مانند هر قوم دیگری به هنگام درگیری، حال عین در. خونریزی

 . شدفراموشی سپرده میشدند و اصول اخلاقی به می
اـره زهیر که در پاراگرافهٔ ای از معلقبخش عمده گرفـت بـه مـذمت جنـگ و  قـرارهای بالا مورد اش

لـح، خوبی بـه ستایش از صلح اختصاص یافتـه اسـت. از ایـن معلقـه پیداسـت کـه ارزش اخلاقـی ص
ق علیـه در متفـ اخلاقـی هـایارزشو سـخاوت  داریامانـتهای وفاداری، صـداقت، همچون ارزش

ی خاصـی کـه بـرای مـردم پـیش هـا، اما موقعیتش)۱۳۹۵، (سیفی و اسـماعیلیان اندآن روزگار بودههٔ جامع
اـ ایـن آمد، موجـب میمی لـح مـورد غفلـت  اخلاقـی هـایارزششـد ت از جملـه ارزش اخلاقـی ص
سراید: خود در نکوهش جنگ چنین میهٔ گیرند و آتش یک جنگ برافروخته شود. زهیر در معلق قرار

هایی کـه ها و عـذابجنگ جـز همـان وقـایع دردنـاکی کـه دیدیـد و همـان بـدبختی
از یقـین  بلکـه، گویم از روی گمان نیسـتیاران! آنچه می. چیز دیگری نیست، چشیدید

 .)۵۳ ص، ش۱۳۹۰، (آیتینیرو گرفته است

سـتی بـر سـیمای پرهرچنـد غبـار بت؛ جـود داشـتو در بین عرب جاهلی هاسنّتپایبندی به این 
همچنـان کـه ، امـا اخلاق نشسته بود و باور بسیاری از مردم را به اصول اخلاقی سسـت کـرده بـود

اصـول اخلاقـی در جامعـه عـرب آن روزگـار محتـرم شـمرده ، دهـدگفته نشان میهای پیشنمونه
 و اخلاقـی لحـاظ بـه - سـنگ بنـای دیـن مبـین اسـلام. شد و کم و بیش مورد اهتمام افراد بودمی

ق
ّ

اگر ایـن باورهـا در . بر همین باورهایی استوار شد که پیش از اسلام وجود داشت - اجتماعی تحق
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ـق، ذهن مردم و در بین جامعه به کلی نابود شـده بـود
ّ

 گیری اسـلامبعثـت پیـامبر بـرای شـکل تحق
 . اجتماعی ناممکن بود لحاظ به

 در پذیرش دعوت به اسلام اصول اخلاقی نقش باور به. ۳

بوده است که اگر پیامبران بـه رسـالت  مسئله جه متکلمان در موضوع بعثت عمدتاً معطوف به اینتو
، انـدست که به بررسی ضـرورت بعثـت انبیـا پرداختهجا همینشد و از چه می، شدندمبعوث نمی

ه از سـوی هایی کـد تا نظر مردم را به پیامشدن اند که پیامبران چگونه موفقکمتر در این باره نوشتهاما 
و اساساً چه چیزهایی برای برقراری رابطه بین پیـامبر و مـردم ضـرورت  اند جلب کنندخداوند آورده

توجـه بـه ایـن بُعـد از . به انجام برسانندخوبی به داشت تا پیامبران بتوانند مسؤولیت پیامبری خود را
 سازد.نمون میره، ای که اسلام بر آنها مبتنی شده استی اخلاقیدبعثت ما را به مبا

اصـل  گونـه هـرای تهـی از و در جامعـهخـلأ  توان یافت که در فضـایاساساً هیچ دینی را نمی
ای جدیـد بـه باورهـای یـک گـزارهکـه این بـرای. و نشو و نما یافته باشدباشد  گرفته شکل، اخلاقی

جدیـد بـر  هٔ تـا گـزارای از باورها وجود داشته باشند مجموعه، باید در ذهن آن فرد، انسان اضافه شود
بدین معنا کـه وقتـی . شودک پیامبر میی هایشامل پذیرش آموزه، پذیرش یک دین. آنها مبتنی شود

 معرفتـی بُعـدبخش مهمی از این ایمـان دارای ، خواهد که به او ایمان بیاورندیک پیامبر از مردم می
هـایی را این است کـه گزاره، تاست و درخواست پیامبر تا جایی که به بُعد معرفتی مردم مربوط اس

. ها را تصدیق کنندمردم نیز درستی آن گزاره، کندکه او درستی آنها را تصدیق می
در  (ص) اکـرم پیـامبرای است کـه بیـان دارای بُعد معرفتی، دعوت به توحید در کنار ابعاد عملی

لِحوا «آغاز دعوتِ مردم به اسلام با 
ْ

بـه همـین بُعـد  حضرت آنان از توجه نش» قولوا لا إله إلا الله تُف
آنچه در آغاز راه ایمان برای مؤمن مسـلمان بـیش از هـر چیـز اهمیـت ، واقع در. معرفتی بوده است

درست است که در طول زندگی مؤمنانه بـه مـرور ایـام و بـا . اصلاح باورها بوده است، داشته است
یابنـد و اصـلاح رها یک به یـک تغییـر میاین باو، های زندگیفرد مؤمن در فراز و نشیبگرفتن  قرار
تـا ، از آغـاز ایـن راه لازم اسـت، است پای در راه ایمان بنهد قرارانسانی که ، حال عین در، شوندمی

باورهای پیشـین خـود بیافزایـد و در ایـن فراینـد برخـی از باورهـای  هٔ باورهای جدیدی را به مجموع
 . قبلی را نیز اصلاح کند

باورهـای اخلاقـی ، کنـدباورها که پیـامبر بـه هـر انسـان مـؤمنی ارائـه میهٔ میان این مجموعاز 
مبتنـی بـر چنـد ، بـاوران وجـود داردهای دینی در بـین دینعنوان آموزه جایگاه مهمی دارند. آنچه به
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مؤمنـان هـیچ ، اگر آن چند اصل اخلاقی وجـود نداشـتند، ترعبارت روشن اصل اخلاقی است. به
ه یک دین و باور به قضایای آن دین نداشتند. به اذعان متون مقدّس ادیان، پیامبران دلیلی برای ایمان ب

بـه خـودیِ » دعوت«کردند. در آغاز تبلیغ دین، مردم را به باور نسبت به چند گزارهٔ بنیادین دعوت می
واقع، هنگـامی  است. در» صداقت«و » خیرخواهی«گرفتن اصول اخلاقی  خود، حاصل مفروض

دعوت  - »وجود دارد خداوند«مانند  - مبر مردم را به باور نسبت به چند گزارهٔ بنیادین دینیکه یک پیا
 تلویحاً می

ً
که خیرخـواه شـما هسـتم و اساس این گفت که من برتصریحاً به آنها می گاه وکرد، اولا

بـا اً، ثانیـکنم. ها موجب خیـر شـما خواهـد شـد، شـما را دعـوت مـیدانم که باور به این گزارهمی
 کرد. گویم، دعوت خود را مطرح میکه من هرگز به شما دروغ نمینکته  گرفتن این مفروض

 نقش اصل خیرخواهی در بعثت. ۱. ۳

» دعوت«کننده، اساس و بنیان دعوت است. اگر اصل خیرخواهی را از دعوتبودن  باور به خیرخواه
کند هنگامی که شیطان آدم و حوا را یح میتصر کریم قرآنماند، فریب است. بگیریم، آنچه باقی می

کـه خیرخـواه آنـان اسـت.  کـرد یـاد کرد، برای آنان سوگندبرای تناول از درخت ممنوعه ترغیب می
م  اصل» خیرخواهی«از آنجا که  ).۲۰اعراف، آیهٔ  سورهٔ (

ّ
کـاری  اخلاقی برای دعوت بـه انجـام هـرمُسل

او برآمـده از فقـدان خیرخـواهی واقعـی بـود. است، شیطان تظاهر بـه خیرخـواهی کـرد و فریـب 
یژگـی و، کنـدهایی که بـرای آنهـا ذکـر مییکی از ویژگی - پیامبرانتوصیف  به هنگام - کریم قرآن

اسـت. ایـن رفتـه  کـار بـه در قـرآن» ناصـح«وصف عنوان  به »خیرخواهی«است. بودن  خیرخواه
، )۶۸ آیـهٔ ، اعـراف سـورهٔ ( هـودحضرت ، )۶۲ هٔ آی، اعراف سورهٔ ( وصف برای پیامبرانی همچون حضرت نوح

رفتـه  کـار بـه کـریم قرآندر  )۹۳ آیهٔ ، اعراف سورهٔ ( شعیبحضرت و  )۷۹ آیهٔ ، اعراف سورهٔ ( صالححضرت 
 . است

بـود کـه آنهـا از  مسـئله متوقـف بـر ایـن ص)(جلب اعتماد مـردم بـرای پـذیرش دعـوت پیـامبر
چنـد بـار از  - کـریم قـرآندر  - خداونـد. نـان حاصـل کننـداطمی (ص) اکـرم بودن پیامبر خیرخواه

در قبال ترویج دین از آنها هیچ اجـر و مـزدی مطالبـه  :خواهد که به مردم بگویدمی (ص) اکرم پیامبر
 ۵۷هٔ در تفسـیر آیـرازی  فخـر. )۱۸۰، ۱۶۴، ۱۴۵، ۱۲۷، ۱۰۹ آیـهٔ ، شـعرا سورهٔ ؛ ۵۷ آیهٔ ، فرقان سورهٔ ( نخواهد کرد

بـرای خـودش هـیچ  (ص) اکرم پیامبرآنکه  ضمنآیۀ  مفاد ایناساس  بر نوشته است که، قانفرسورۀ 
مناسـک و فـرامین ، سعادت خودشـان خاطر بهخواهد که از آنها می، کندچیزی از مردم طلب نمی

کنـد آنچه را که از مـردم طلـب می، از سر خیرخواهیواقع،  در. دینی را انجام دهند تا رستگار شوند
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 . )۱۰۲ ص، ۲۴ ج، م۱۹۸۱، (فخر رازی خود مردم است شدن عادتمندنیز س
پیـامبر نقـش بـودن  تلقی مردم از خیرخـواه که هرچند در اینجا توضیح یک نکته ضروری است

روشن است کـه پیـامبران دیگر،  سوی ، اما ازدارداصلی در اثرگذاری وحی و پذیرفتن دعوت پیامبر 
بـدون بـودن  ابـراز خیرخـواه. ای را صرفاً ابراز کنندنین ویژگیتوانند بدون داشتن خیرخواهی چنمی

موجب فریب اسـت کـه ذات پیـامبر و خداونـد از چنـین وصـفی ، وجود واقعیِ آن در نفس پیامبر
اران و تجربی نیز هرچند چنین فریبـی در مـوارد تـاریخی زیـادی از سـوی جبّـ لحاظ به. بری است

، شده است تا پـس از گذشـت زمـانی نـه چنـدان طـولانی موجب، اما است دادهرخافراد فریبکار 
گاه به کلی از فـرد فریبکـار متنفـر شـوند و آنچـه او تـرویج کـرده اسـت را ، از فریب شدن مردم با آ

 . وانهند و دور بریزند
صفاتی اسـت کـه ، شودذکر می (ص) اکرم پیامبرتوبه برای هٔ سور ۱۲۸هٔ همچنین صفاتی که در آی

رسـولی از خـود ، بـه یقـین«کنـد: یک فرد خیرخواه نسبت به مردم معرفی میعنوان  به را ص)(پیامبر
های شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شـما دارد؛ و نسـبت بـه شما به سویتان آمد که رنج

کسـی توصـیف عنـوان  به (ص) اکرم ، پیامبردیگریهٔ همچنین در آی. »رئوف و مهربان است، مؤمنان
ممکـن اسـت جـان خـود را از دسـت ، انداندوه برای مردمی که مـؤمن نشـدهت شدّ  شود که ازمی

اعتمـاد مـردم بـه کننـدهٔ ذکر این صفات بیش از هرچیز جلب. )۶ آیهٔ ، کهف سورهٔ ؛ ۳ آیهٔ ، شعرا سورهٔ ( بدهد
ـق شرطپیش اعتماد مردم به پیامبر. است حضرت آنپیامبر با استفاده از خیرخواه بودنِ 

ّ
بعثـت  تحق

. سخنان آن فرد را نخواهند پذیرفت، اگر مردم به کسی اعتماد نداشته باشند؛ زیرا است

 نقش اصل صداقت در بعثت. ۲.  ۳

. بـر آن مبتنـی اسـت» دعوت«نیز اصل اخلاقی دیگری است که » صداقت«، علاوه بر خیرخواهی
رسـد و اجابـت یفراینـد دعـوت بـه سـرانجام نم، کننده را مفروض نگیرنداگر مردم صداقت دعوت

بـرای اثبـات صـداقت آنهـا بـود تـا تردیـد مـردم در راسـتگویی ، تمام معجزات پیامبران. شودنمی
، گفتنـدپیامبران برطرف شود و بتوانند به نحو معقول به پیامبران اعتماد کننـد و آنچـه را کـه آنـان می

مطـابق بـا واقـع و ، ی وحـیکنـد کـه محتـوابر این نکته تأکید می هآی در چند کریم قرآن. باور کنند
در روایتـی خوبی مسـئله بـه این. )۵۔۱آیـهٔ ، نجم سورهٔ ؛ ۱۶ آیهٔ ، هود سورهٔ ؛ ۵۹ آیهٔ ، عمران آل سورهٔ ( حقیقت است

 . آشکار است (ص)تاریخی از دعوت پیامبر
 رونـددعوت خود بر بالای کـوه صـفا میساختن  برای علنی (ص) اکرم پیامبردر این روایت تاریخی 
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، را تصـدیق کننـد حضـرت آناز مردم بخواهند به خدای یگانه ایمان بیاورند یا نبوت آنکه  و پیش از
شـهادت طلبیـدن از مـردم بـرای صـداقت ، واقـع در، پرسند که پاسخ به آن سؤالاز آنها سؤالی می

اگـر مـن بـه شـما بگـویم کـه در  !ای گروه قـریش«پرسند: می حضرت آن. است (ص) اکرم پیامبر
پاسـخ مردمـی » کنیـد؟آیا مرا تصـدیق می، ت این کوه گروهی سوار قصد حمله به شما را دارندپش

سـعد زهیـری (ابن »ایگـویی نبـودهتو هرگز مـتهم بـه دروغ. آری«این است: ، اندکه در آنجا گرد آمده

 (ص) رماکـ پیـامبر، ددادنـ گواهی حضرت آنمردم به صداقت آنکه  پس از. )۱۶۹ ص، ۱ ج، تا، بیواقدی
ایـن روایـت تـاریخی . آغـاز فرمودنـد، سخنان خود را که حاوی دعوت به توحید و باور به معاد بود

ق شرطپیش »صداقت«دهد که نشان می
ّ

باشـد مـردم بـه پیـامبر ایمـان  قـراراگر . بعثت است تحق
 . باشندرا احراز کرده  حضرت آننخست باید صداقت ، بیاورند

بـب برخـورداری شخصیت پیامبران در جامعهٔ   خودشان، شخصیتی قرین صداقت بوده است و بـه س
اـ مـورد توجـه عمـوم قـرار اـ نخسـت بـه گرفـت. درمی از چنین شخصیتی، سخن آنه عنـوان  واقـع، آنه

 اساس ایـن صـداقت، دعـوت خـود را مطـرح شدند و سپس برشخصیتی صادق و درستکار شناخته می
 کـریم قـرآناست.  بعثت و دعوت پیامبران بودهساختند. صداقت همچون خیرخواهی مقدم بر می

حضرت را نخست متّصف بـه وصـف  فرماید، آنرا توصیف می (ع) هنگامی که حضرت اسماعیل
و در این کتاب از اسماعیل یاد کن؛ زیرا کـه او درسـت «کند و سپس به نبوت: صداقت در وعده می

فای به عهد از جمله صفات نیک اخلاقی است که در و ).۵۴ ، آیهٔ مریم سورهٔ ( »وعده و رسولی پیامبر بود
دهد ای میذیل صداقت مندرج است. بدین معنا که کسی که صادق باشد، هنگامی که قول یا وعده

آمده است که اسماعیل بـا کسـی  قمیابن ابراهیم تفسیر علیکند. در نیز به وعده و قول خود وفا می
مان خاص مشخص نکرده بودنـد، یـک سـال در انتظـار را در یک ز قرار هگذاشت و چون وعد قرار

 .)۵۲ ص، ۱ ج، ش۱۳۶۷، (قمی را ترک نکرد آن شخص ماند و موضع قرار
در دعوتش نیز مبتنی بر باور به اصل صداقت است. اگـر هـم مـردم و هـم پیامبر احراز صداقت 

مکان افزایش مؤمنـان شود و اپیامبر به بایستگی صداقت باور داشته باشند، دعوت پیامبر اجابت می
گویی به این دلیل بـوده اسـت کـه گویی و تقبیح دروغوجود خواهد داشت. تأکید پیامبران بر راست

شـود، در اسلام شـناخته می» نفاق«عنوان  به اعتمادی برچیده شود. آنچهکاری و بیموجبات فریب
ده شده است که گروهـی روشن توضیح دا طور به کریم قرآندر . ناشی از فقدان صداقت بوده است

وقتـی در ، امـا کننـدابـراز ایمـان می، گیرنـدمی قراراز مردم هنگامی که در بین جماعت مسلمانان 
اسـتناد بـه . )۱۴ آیـهٔ ، بقـره سـورهٔ ( اندیشـیمگویند که ما مثـل شـما میمی گیرندمی قرارکنار غیرمؤمنان 
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نامـد و فریبکـار را چنین کاری را فریـب می، چنین واقعیتی از آن روست که هر انسانی با عقل سلیم
همچنـین اشـاره . در نظر اول امری ممدوح و شایسته است، اصل کلی صداقت؛ زیرا کندتقبیح می

. آن است تا مرز بین اخلاق مؤمنانـه و اخـلاق غیرمؤمنانـه را روشـن کنـد صدد در، به این واقعیت
در  کـس هـرر آن فریبکـاری راهـی نـدارد و اخلاقی است کـه د، و مؤمنان (ص) اکرم پیامبراخلاق 

. تواند صداقت را نقض کندسلک آنان باشد نیز نمی
بر ماننـد آیـات مدادهای آینـده توسـط پیـابیان رخ، اتیان معجزات از سوی پیامبران، در این راستا

 ،جـاودانهٔ یـک معجـزعنـوان  بـه از جهت بیانی و محتوایی کریم قرآنروم و نیز خود سورۀ  آغازین
با مشـرکان در مـورد  کریم قرآناحتجاج . اندبوده ص)( همه برای اثبات صدق پیامبران و رسول اکرم

بـا . اسـت کـریم قـرآناحتجـاج در مـورد اعجـاز واقـع،  در، مثل قرآنه سور یا ده هسور آوردن یک
دنـد کرشد و اطمینـان حاصـل میبر مخاطبان پیامبر تمام می حجّت، جاودانهٔ استناد به این معجز

. فرمایندبه زبان جاری نمی یٰ و هوسآیات وحی را از طرف خود یا از روی هو حضرت آنکه 

ماهیت اخلاقی ایمان . ۴

پس از اجابت دعـوت،  بلکه، نیست» دعوت«دین بر اصول اخلاقی محدود به موضوع بودن  مبتنی
کند که میـان عهدی یاد می عنوان به از ایمان کریم قرآننیز امری اخلاقی است.  دینی ماهیت ایمان

ایمان محدود بـه یـک یـا دو بودن  عهددربارهٔ  کریم قرآنشود. تصریح فرد مؤمن و خداوند بسته می
عهد فرد با خداونـد  مثابه بهتوان یافت که در آنها قرآن ایمان را آیات فراوانی می بلکه، شودمورد نمی

اـره  اـن، اش تلقی کرده است. این آیات تنها چند نمونه از آیاتی است که در قرآن به ماهیـت عهـد بـودنِ ایم
تـندککسانی که عهد با خداوند را پس از آن«شده است:  تـند، شکس اـ زیانکاران … ه با او میثاق بس  »انـدآنه

آورید و به عهد با من وفـا کنیـد  خاطر به که به شما دادمنعمتی را  !اسرائیل بنیای «، )۲۹ ، آیهٔ بقره سورهٔ (
عهـدی بسـتند گـاه  هـر و مگـر جـز ایـن بـود کـه«، )۴۰ آیـهٔ ، بقره سورهٔ ( »تا من به عهد با شما وفا کنم

ای فرزنـدان آدم «و  )۱۰۰ آیـهٔ ، بقـره سـورهٔ ( »آورندگروهی از آنها به آن وفا نکردند؟ بیشتر آنها ایمان نمی
 .)۶۰ آیهٔ ، یس سورهٔ ( »پرستید؟نبودم که شیطان را آیا با شما عهد نکرده 

فرمود، به خودی خود متضمن یک مردم را به آن دعوت می (ص) اکرم ای که پیامبرنخستین جمله
، اما محتوای ایـن نشدهاین پیمان اشاره به  ،صراحت به، هر چند پیمان تلویحی است. در این جمله

ه تفلحوا قولوا لا«است: دال بر پیمان جمله 
ّ
در بخـش  .)۵۱ ص، ۱ ج، م۱۹۵۶، آشـوب شهر (ابن »اله الا الل
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لا الـه «ایـن بـاور جملـه اسـاس  بر خواهد که به توحید باور داشته باشند وها میاز انسان، نخست
هالا 

ّ
خداونـد ، دهنـد و در مقابـلاین چیزی است که مؤمنان آن را انجـام می. را به زبان بیاورند »الل

پاداشـی اسـت کـه ، بخـش دوم ایـن سـخن. کنـدگاری را بـرای مؤمنـان ضـمانت میفلاح و رست
 . دهدخداوند آن را انجام می

ابراهیم قمی در تفسـیری کـه  بن علی. امامان دین نیز بوده است نظر مدِّ ایمان همواره بودن  عهد
در ایـن . کنـدمی اشـاره (ع) صـادق امـام بـه روایتـی از - سورهٔ بقرهچهلم آیۀ  ذیل - بر قرآن نگاشته

 :فرمـوده اسـت کریم قرآن خداوند درکه آن شود که چرا با وجودسؤال می (ع) صادق امام روایت از
پاسـخ  (ع) صـادق امـام، شـوددعاهـای مـا مسـتجاب نمی، »کنممرا بخوانید شما را اجابت مـی«

به عهـد بـا مـن «ت: خداوند فرموده اسکه  حالی در ؛شما به عهد با خدا وفا نکردید؛ زیرا گویندمی
بیـان ایـن نکتـه در پاسـخ بـه . )۷۶۔۷۵ ص، ۱ ج، ش۱۳۶۷، (قمـی »وفا کنید تا من به عهد با شما وفا کنم

 (ع) صـادق خداونـد اسـت، امـام نشـانگر ماهیـت اخلاقـی ایمـان بـه، استجابت دعـا عدم علت
مـراد فرمودنـد کـه هـر  دقیقـاً معنـایی را »عهـد«هٔ از واژ، امـا توانستند علل دیگری نیز ذکر کنندمی

شـوند می آن متعهـداسـاس  بر پیمانی دوسویه که طرفین، یعنی کندذهنی در مواجهه با آن مراد می
 . کار یا کارهایی را انجام دهند دیگریکتا در قبال 

راه نیست اگر بگوییم که وفـاداری بـه عهـد و پر بی. در اینجا لازم است تا به یک نکته اشاره کنیم
 بسـم«هٔ جملـ بـاسورۀ  تنها یک کریم قرآندر . است کریم قرآنترین اصل اخلاقی در ممه، پیمان

ه
ّ
ـهبدون بسـمهٔ این سور. شده استنآغاز » الرحمن الرحیم الل

ّ
ای اسـت کـه در تـوبیخ و سـوره، الل

ـهآغاز بدون بسـم، مفسّران شکنان نازل شده و به باوراعتراض به پیمان
ّ
 آغـاز بـدونواقـع،  درکـه  الل

نمانـدن بـه  شـکنی و وفـادارخشـم خداونـد از پیمانهٔ نشـان، رحمانیت و رحیمیت پروردگار است
چنـین ساختارشـکنی متنـی در هـیچ جـای دیگـر . )۳۳۰ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۶(حاکم نیشابوری،  عهد است

ـهبسـم«بـدون هٔ قران نظیر ندارد و برای هیچ اصل مناسکی یـا اخلاقـی دیگـری سـور
ّ
در قـرآن  »الل

بـا . گـرددمـی باز ایمانبودن  از اهمیت به همان ماهیت عهد هرسد این درجبه نظر می. اردند وجود
رسد اگر اصل وفاداری نادیده گرفته شود یا در بـین مسـلمانان سسـت تدبر در این شواهد به نظر می

 . ایمان نیز از بین خواهد رفت، شود
ایمـانش متوقـف بـر ایـن اصـل  که بقـای مسـلمان بـر، اهمیت وفاداری به پیمان از آن روست

 حضـرت آنبـه  (ص) اکـرم پیامبرمؤمنانی که در آغاز بعثت اندک اگر تعداد ، براینبنا. اخلاقی است
شـد دینی اساسـاً تشـکیل نمیهٔ جامع، گرفتندنمیجدّی  التزام به وفای به عهد را، ایمان آورده بودند
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، وفـاداری را از بنیـاد ایمـان بـرداریم روشن اسـت کـه اگـر اصـل. ماندابتر می حضرت آنو بعثت 
اسـاس  بـر معتقـد بـود کـه طباطبـایی علامـه. ریـزددین فرو مـیهای ستونماند و ایمان باقی نمی

و دوم » توحیـد فطـری«بنیان شـریعت بـر ایـن دو پایـه اسـتوار شـده اسـت: نخسـت ، کریم قرآن
تـوان آنهـا را در شـمار امـور نمی دین مبتنی بر اموری اسـت کـه، براینبنا. »غریزیهٔ اخلاق فاضل«

 »محصـول رشـد بـذر تکـوین اسـت، تشـریع«، طباطبـایی علامـهاکتسابی تلقی کرد و بـه تعبیـر 
چنـد دربـارهٔ  طباطبـایی علامهتبیین نگرش  پی دردر این مجال . )۶۵ ص، ۱ ج، م۱۹۹۷طباطبـایی،  علامه(

را بــا آنچــه » توحیــد فطــری«خــواهیم کــه ارتبــاط ارتبــاط دیــن و اخــلاق نیســتیم و نمی چــونو 
نقـل دیـدگاه ایشـان از اما ، بررسی و تبیین کنیم، اندنامیده» غریزیهٔ اخلاق فاضل« طباطبایی علامه

کم بخـش وسـیعی از دیـن را دسـتِ ، کریم قرآن مفسّران یکی از معتبرترینعنوان  به آن رو است که
 . دانندغریزی میهٔ فاضل مبتنی بر اخلاقِ ، شودشناخته می» شریعت«که با عنوان 

ایمـان بـر بـودن  مبتنیرا  بر وفاداری و صداقت های مکرر پیامبرانشاید بتوان یکی از علل تأکید
 ها و عقـدهااصلی با عنوان اصـل عمـومی وفـای بـه عهـد، در اسلام. این دو اصل اخلاقی دانست

دربـارۀ  کـریم قـرآنز آیـاتی از داشته و دارد کـه برگرفتـه ا قرارمبنای فتاوای فقیهان مسلمان عنوان  به
 طـور بـهبه مؤمنان توصیه شده اسـت بر اینکه  افزون کریم قرآندر . ها و عقدهاستوفاداری به عهد

به آنها توصیه شده تـا بـه عهدشـان ، )۳۴ آیـهٔ ، اسرا سورهٔ ؛ ۱۷۷ آیهٔ ، بقره سورهٔ ( کلی وفای به عهد داشته باشند
در وفـاداری بـه عهـد و  کریم قرآنهمچنین . )۹۱ آیـهٔ ، نحل سورهٔ ؛ ۴۰هٔ آی، بقره سورهٔ ( با خدا نیز وفادار باشند

کنـد کـه حتـی توصـیه می - صراحت به - پیمان تفاوتی بین مؤمنان و غیرمؤمنان قائل نشده است و
 .)۴ آیـهٔ ، توبـه سـورهٔ ( بندید باید به پیمـان خـود وفـادار باشـیدبا دشمنان خود نیز هنگامی که پیمان می

خردمنـدان کسـانی «شـمرد: هـای اولوالالبـاب برمیوفای به عهـد را در شـمار ویژگی، کریم قرآن
. )۲۰ آیـهٔ ، رعـد سـورهٔ ( »کننـدکننـد و میثـاق خـود را نقـض نمیهستند که به عهد بـا خداونـد وفـا می

ه عهـد ماحصل آنها ایـن اسـت کـ و کنداقوال متفاوتی را نقل می هآی در توضیح مفاد اینرازی  فخر
و ایـن خـود مؤیـد  )۴۳-۴۱ ص، ۱۹ ج، م۱۹۸۱، (فخر رازی اوامر و نواهی دینی استهٔ در برگیرند، خداوند

. برشمردیم »ماهیت اخلاقی ایمان«عنوان  به چیزی است که ما
 (ص) اکـرم پیـامبرگفتـاری از اسـاس  بـر ای اسـت کـهبـه انـدازه، تأکید بر وفاداری در اسـلام

ای از فـراز طـولانی (ع) امـام علـی. )۷۴ ص، تابی، (شعیری دینی استبیهٔ منزل رعایت وفاداری به عدم
ایـن  و را بـه اهمیـت وفـای بـه عهـد و پیمـان اختصـاص داده )نهج البلاغه ۵۳(نامهٔ  مالک اشتر به نامه

 فرمایند:می، به وفاداری نسبت به عهدهٔ جدّی ضمن توصی
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بـا  - مـردم جهـان، ه عهـد و پیمـانبـی نیست که همچون وفـای هیچیک از فرائض اله
بـر  افـزون داشـته باشـند؛ نظـر اتفـاقنسبت به آن این چنین  - که دارندی تمام اختلافات

عواقـب ؛ زیـرا کردنـدیمشـرکان [زمـان جاهلیـت] آن را مراعـات مـی حتـ، مسلمانان
مکـن و در عهـد خـود خیانـت ی شکنهرگز پیمانبنابراین، . را آزموده بودندی شکنپیمان

.)۳۳۹ ص، ش۱۳۸۰، (سید رضی …ا مداررو

نویسد: می، است انرستگار پاداشناظر به هود که سورۀ  ۱۰۸هٔ در تفسیر آی، طباطبایی علامه

م اسـت، ثواب به بهشت مسئلهٔ وجوب ورود اهل
ّ
آن  و مبتنی بر یک قاعـدهٔ عقلـی مُسـل

گان مطیع خود و خداوند سبحان به بند که وفای به وعده واجب استاین عبارت است از
 .)۳۷۔۳۶ ص، ۱۱ ج، م۱۹۹۷طباطبایی،  علامه( بهشت را وعده داده است، شاندر ازای اطاعت

ق ای که برایای که نباید ناگفته بماند این است که اصول اخلاقینکته
ّ

 (ص) اکـرم پیـامبربعثت  تحق
ضـروری ، بعثـت اثبـاتیهٔ برای جنبـ، واقع در، ضرورت دارنداجتماعی  لحاظ به گیری دینو شکل
گفتـه سـه اصـل پیش، بـرای برقـراری ارتبـاط بـین مـردم و پیـامبریعنـی ، ثبوتی آنهٔ نه جنب ؛هستند

اول هٔ در درجـ، اسـت (ص) اکـرم پیـامبربـین خداونـد و هٔ جنبه ثبوتی بعثت که رابط. ضرورت دارند
ع را لحـاظ کنـیم ایـن موضـو (ص) اگر در انتخاب پیامبر مصطفیاما ، نیاز از چنین اصولی استبی

به انجام رسیده اسـت کـه ، که این اصطفا از سوی خداوندی که خدای خردمندی و عقلانیت است
، یکــی از عناصــری کــه در ایــن انتخــاب لازم بــوده، در ایــن صــورت ،حتمــاً بایــد لحــاظ کنــیم

اثبـات ایـن مطلـب ، البتـه. اخلاقـی اسـتهٔ بـه ملکـات فاضـل (ص) اکرم پیامبرخود بودن  متخلق
اثبـاتی و هـم در هٔ هـم در جنبـ، بـدین ترتیـب. مستقلی استهٔ مقال بحث مفصل و نگارش یازمندن

ق، بعثت ثبوتیِ هٔ جنب
ّ

و نیـز در بـین مخاطبـان  (ص) پیشـاپیش اصـول اخلاقـی در خـود پیـامبر تحق
 . ضرورت دارد، مقدم بر بعثت، وحی

 فرامین اخلاقی دین. ۵

 مسـتقلاً قسـمی کـه عقـل  اند:ه احکـام اخلاقـی بـر دو قسـماند کمتکلمان امامیه بر این باور بوده
. توانایی تشخیص آنها را دارد و قسمی که عقل برای تشـخیص آنهـا نیازمنـد هـدایت وحـی اسـت

ی  علامه
ّ
به ایـن دو قسـم ، فوائد بعثت استکردن  هنگامی که مشغول فهرست کشف المراددر حل

 مسـتقلاً تشخیص احکامی اسـت کـه عقـل  بعثتاشاره کرده است و متذکر شده که از جمله فوائد 
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آیـد و در این قسم از احکام اخلاقی وحی بـه یـاری عقـل آدمـی می. توانایی تشخیص آنها را ندارد
سازد که در این قسم دوم چـه چیزهـایی حسـن و چـه چیزهـایی قبـیح پیامبر برای انسان روشن می

ی،  علامه( است
ّ
 .)۲۲۴ ص، م۱۹۸۸حل

 
ّ
از قسـم تنهـا ، نویسـدمی الهـی هنگامی که از عـدل - ح باب حادی عشرشردر  - یعلامه حل

برآمـده از وجـود خداونـد باور باطل ملاحده را به فقدان ، گوید و در ضمننخست افعال سخن می
در شرح خـود بـر ایـن  مقداد فاضلاستدلالی که . دانداز طریق عقل میقُبح  و حُسن ادراک مستقل

ذاتـی قُـبح  و حُسـن متضمن اثبات ایـن نکتـه اسـت کـه اگـر ادراک، دنگارفراز فرمایش علامه می
. افتـدصفت صداقت بـاری تعـالی بـه مخـاطره می، یعنی بنیاد وحی، افعال توسط عقل را نپذیریم

 است: قراراز این  مقداد فاضلاستدلال 

لازم . شـرعی نیـز منتفـی خواهـد شـدقُبح  و حُسن، عقلی منتفی باشدقُبح  و حُسن اگر
بیـان ملازمـه بـه . پـس ملـزوم نیـز باطـل اسـت، همگـان باطـل اسـت نظـر تفـاقابه 

 عقلـیقُـبح  و بـودن حُسـن قبح کذب از سـوی شـارع در صـورت منتفـیبودن  منتفی
کند و شارع نیز حکم نکرده اسـت بـه عقل که حکم به قبح کذب نمیگردد؛ زیرا می باز

ب از سـوی خداونـد در این صـورت اگـر قـبح کـذ. کذب از جانب خودشبودن  قبیح
ثوق به حسن آنچه او از حُسنش به ما خبر داده و وثوق به قـبح آنچـه او از و و منتفی شود

 .)۲۷ ص، ش۱۳۶۵، مقداد (فاضل منتفی خواهد شد، قبحش به ما خبر داده است

نویسد: می گوهر مراددر  یجیعبدالرزاق لاه

 مسـتقل باشـد در معرفـت نـه آن اسـت کـه عقـلبودن  و بباید دانست که مراد از عقلی
مـراد آن اسـت کـه افعـال مشـتمل اسـت بـر جهـت  بلکه، در جمیع افعالقُبح  و حُسن

حسن و جهت قبح که عقـل را رسـد معرفـت آن جهـات؛ یـا بـه اسـتقلال ماننـد امثلـه 
چـه عقـل بعـد از ورود شـرع بـه آنهـا . مذکوره و یا به اعانت شرع مانند عبادیات تعبدیه

و  بـودهرآینه تکلیف به آن از حکـیم قبـیح می، بودسن نمیها جهات حُ داند که اگر در آن
اصلی است عظـیم کـه مبنـای اصـول ، حسن و قبحبودن  اعنی عقلی، بدان که این اصل

 . )۳۴۵ ص، ش۱۳۸۳، یجیعبدالرزاق لاه( کثیره است نزد فرقه محقه

حکـم  مثابـه بـه، ا امر کـردشریعت بدانهآنکه  تمامی احکام عقلی اخلاقی پس از ،به باور لاهیجی
. )۳۴۷، ش۱۳۸۳، یجیعبدالرزاق لاه(آیند حساب میبهشرعی نیز 

اساس آن احکام شرعی  اند که بربسا تقسیمی که اصولیان شیعه برای احکام شرعی ارائه داده چه
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اـدی در همـین نگـرش کلامـی بـه ، اندت عقلی تقسیم کردهمستقلات عقلی و غیرمستقلارا به  تا حـد زی
تـنباط حکـم شـرعی اگـر قـرار، اساس این تقسیم احکام اخلاقی ریشه دارد. بر باشـد کـه دو  در فرایند اس

اـر بـرود، در  تـقلامقدمه کبری و صغری برای استنتاج حکم شرعی بـه ک  ت عقلـی مقدمـه نخسـت،مس
اـوی ایـن گـزاره کـه  سن یا قبح یک فعل؛ و کبریٰ عبارت است از حکم عقل به حُ  یعنی صغریٰ  ه آنچـ«ح

اـ در غیر»کنـدکند، شرع نیز بـدان حکـم میبدان حکم می مستقلاعقل  تـقلا، ام صـغرای  ت عقلـیمس
 دار است. بلکه وحی نقش اصلی را عهدهاستنتاج قیاسی، حاصل حکم مستقل عقل نیست، 

اوامـر شـرعی قسـم نخسـت عنـوان  بـه مقصود از یادآوری تقسیم بالا این بود که تمامی اوامری کـه
نـه اوامـر مولـوی.  ؛اندشوند، اصطلاحاً اوامر ارشادیت عقلی نامیده میمستقلاعنوان  ی به، یعنهستند

اـد ایـن اوامـربه بایستگی این اوامر می مستقلاً از آنجا که عقل به خودی خود و  ، رسد، امر مولـوی بـه مف
گفتـه قـی پیشاخلا شـوند. اصـولاین اوامر اوامر ارشادی تلقی میرو، همین و از امری لغو خواهد بود

بـه ایـن اصـول رسـیده بـود و ، نیز در شمار همین اوامر ارشادی هستند. عقل مؤمنان پیش از ایمان
شمرد، پس از ایمان، این اوامر کـه جامعهٔ مخاطب پیامبر پیش از بعثت نیز این اصول را درست می

اـر (ص) اکـرم و احادیث پیامبر کریم قرآن در جای جای اـدی آمـده  (ع) و ائمـه اطه اسـت، اوامـری ارش
 مؤمنان جایگاه اصول اخلاقی را فراموش نکنند.  گاههیچهستند تا با تأکید شریعت بر این اصول، 

پی تبیین آن بودیم، فراتر از چیزی است که در تقسـیم فـوق وجـود دارد. در  در آنچه در این مقال
شود که بُعد اخلاقـی دیـن ده میشود و نشان دابعد اخلاقی دین ترسیم میکرد کار صرفاً  ،این تقسیم

ایم متشکل از مستقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی است. در این مقاله اما، آنچه ما بدان پرداختـه
که بخواهد شکل بگیرد، نیازمنـد آن اسـت کـه از  صورتی هایش دراین است که دین با تمامی آموزه

ای که پیامبر باشد و در جامعه داشتهباورهای اخلاقی در ذهن و جامعهٔ مخاطبان وحی وجود ، پیش
عنوان قواعد نوشـته  فرماید، ضرورت دارد که اصول اخلاقی بهدعوت خود را در آن جامعه اعلام می

یا نانوشتهٔ اجتماعی، پیش از دعوت پیامبر قوام و حاکمیت نسبی یافته باشد. در خصوص دین مبـین 
اوامـر ارشـادی شـرعی عنـوان  بـه (ص) اکـرم راسلام، هرچند این اصول اخلاقی پس از بعثت پیامب

یا آنچه برخـی از فیلسـوفان اخـلاق  - عقلاوامری که عنوان  به پیش از اسلام، اما شوندشناخته می
. اندجود داشتهو بود ها رهنمون گشتهها را بدانانسان -نامند می» شهود اخلاقی«مدرن 

 گیریبندی و نتیجهجمع. ۶

بـین خــدا و هٔ رابطـهٔ دربرگیرنــد ،ثبـوتی بعثـتهٔ جنبــ دارد.ثبـوتی و اثبـاتی  هٔ دو جنبــ ،بعثـت پیـامبر
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هایی از بعثت است کـه متفکـران شـیعه منطبق بر همان توصیف، است و این جنبه (ص) اکرم پیامبر
ی  علامه مانند

ّ
پیـامبر بـا مـردم هٔ جنبه اثباتی شامل رابط. اندو خواجه نصیرالدین طوسی ارائه دادهحل

اندیشـد و چگـونگی دعـوت از مـردم توسـط تمهیداتی که پیامبر برای هـدایت مـردم می. دشومی
محتـوای آنکـه  پیـامبر پـیش از، اثبـاتی در جنبـهٔ . دهـداثباتی بعثت را شکل می جنبهٔ ، حضرت آن

نخست با تمسک بـه دو اصـل اخلاقـی خیرخـواهی و ، ه فرمایندئوحی و دعوت خود را به مردم ارا
خیرخـواهی و صداقتشـان بـرای مـردم ه کـآن فرمودنـد و پـس ازمردم را جلب میاعتماد ، صداقت

 . ایمان بیاورند، های وحیانیفرمودند تا به آموزهاز آنها دعوت می، شداثبات می
، شـدعربی پیش از اسلام نیز محتـرم شـمرده میهٔ ها و اصول اخلاقی در جامعاز آنجا که ارزش

د تا با تمسک به اخلاق فاضـله و همـان معیارهـای شدن اتی نبوت موفقاثبهٔ در جنب (ص) اکرم پیامبر
جلـب واقـع،  در. های اسلام جلب کننـدنظر مردم را به آموزه، اجتماعی موجود در جامعه اخلاقی

 ای بود که آنهـا پـیش از اسـلام نیـز بـدانها تـا حـدِّ اخلاقی هایارزشاعتماد مردم با تکیه به همان 
هٔ از جملـ. سبب انحطاط کامل اخلاقی نشـده بـود، و رسوم ناشایست جاهلیت بودندپایبند  زیادی

ایمـان بـه خداونـد نیـز ، التزام به عهد و پیمـانهٔ بر پای. ها التزام مردم به عهد و پیمان بوداین پایبندی
بـا بسـتن واقـع،  در، گرویدنـدافـراد بـه خداونـد میکـه آن پس از. در همین قالب به مردم ارائه شد

ـهقولوا لااله الا «در بیان . شدندمؤمن می، ان با خداوندپیم
ّ
 طـور بـهمفـاد ایـن پیمـان » تفلحـوا الل

و باور به توحیـد و نبـوت و معـاد  الهی است: از سوی مردم التزام به اوامر و نواهی شده بیانخلاصه 
بر وفـای بـه عهـد ایمان نیز خود مبتنی براین، بنا. و از سوی خداوند تأمین فلاح و رستگاری مؤمنان

وفـای بـه عهـد از آن رو اهمیـت زیـادی در اسـلام دارد کـه . و پیمان است و سرشت اخلاقی دارد
تأکیـد مکـرر . ممکن بود جماعت مؤمنـان دچـار فروپاشـی شـود، بدون پایبندی به این اصل مهم

تغییـر در بیهٔ رویـعنـوان  بـه بر التزام مؤمنان به وفای به عهد و نیز ذکـر ایـن اصـل (ص) اکرم پیامبر
. به همین دلیل است، اخلاق مؤمنان
ـق شرط اخلاقـیپیش» وفای به عهد«و » صداقت«، »خیرخواهی«سه اصل  ،بدین ترتیب

ّ
 تحق

صـداقت و وفـاداری ملتـزم ، به سـه اصـل خیرخـواهی (ص) اکرم پیامبراگر مخاطبان . بعثت است
برخـی از کـه چنان. شـدلیلـی ممکـن نمیالزام آنها به پذیرش دین با تمسک بـه هـیچ د، بودندنمی

گفتـه ملتـزم نبودنـد و بـه روایـت تـاریخ هرگـز قلبـاً ایمـان منافقان به بعضی یا به هر سه اصل پیش
ـق ای کـه بـرایاصول اخلاقـی. ایمانی داردنیاوردند و کردار و گفتار آنها نشان از این بی

ّ
بعثـت  تحق

نـه  ؛ضـروری هسـتند، اثبـاتی بعثـتهٔ برای جنب، دگیری دین ضرورت دارنو شکل (ص) اکرم پیامبر
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. گفتـه ضـرورت دارنـدسـه اصـل پیش، برای برقراری ارتباط بین مردم و پیامبر، یعنی ثبوتی آنهٔ جنب
نیـاز از چنـین بی اول درجـهٔ  در، اسـت (ص) اکـرم پیـامبربین خداونـد و هٔ ثبوتی بعثت که رابطهٔ جنب

نبی از سـوی خداونـد عنوان  به حضرت آندر برگزیدن ، ین اصولالتزام پیامبر به ا، اما اصولی است
 . دخیل بوده استعقلاً 

آیـا ، نباشـند »بـه عهـد یوفـا«و » صـداقت«، »یرخـواهیخ«ای سه اصل اگر در جامعهه اینک 
بحثـی اسـت کـه نیازمنـد شـواهد تجربـی و ، شـود یـا نـهپیامبری برای مردم آن جامعه مبعوث می

مبعـوث شـده  »مکـارم الاخـلاق«درست است که پیامبر بـرای تتمـیم . ستتأملات عقلانی تازه ا
تـوان فهمیـد کـه چنـین پیـامبری بـرای می، آنچـه در ایـن جسـتار گذشـتاسـاس  ، امـا بـراست
راه بســیار طــولانی و ، ایگونــه اصــل اخلاقــیای فاقــد تصــدیق هیچســاختن مــردمِ جامعــهمؤمن

مسـتلزم پاسـخ بـه ایـن پرسـش ، ایچنـان جامعـهن گـرفت مفروضالبته، . دارد رو پیشدشواری را 
پاسـخ » آیا اصول اخلاقی اصـولی شـهودی در نهـاد آدمـی هسـتند؟«شناختی نیز هست که انسان

 . سازدای را با دشواری مواجه میچنان جامعهگرفتن  مثبت به این پرسش مفروض
ق هرچند که دین پس از

ّ
خلاقـی امـر کـرده بـه همـان اصـول ا، بعثت و رشد دینداری مردم تحق

از آنجا که عقل پیشـاپیش ایـن . اوامر ارشادی هستند بلکه، این اوامر اوامر مولوی نیستند، اما است
امر مولوی به آنها امـری زائـد و گـزاف ، اصول اخلاقی عقلی تشخیص داده استعنوان  به اصول را

 ارشـادی هسـتند کـه پـیش ازایـن اوامـر اوامـری براین، بنـا. ااست و ذات شارع از چنین نسبتی مبرّ 
ق

ّ
ـق همین اوامر عقلـی اسـت کـهاساس  بر. بعثت نیز وجود داشتند تحق

ّ
بعثـت ممکـن شـده  تحق

رونـد و اسـلام بـر میشـمار  بـه دانیم که مبادی اخلاقی اسلاماصولی می مثابه بهاست و ما آنها را 
. آنها مبتنی شده است

 منابع فهرست

. کریم قرآن *

 . التاریخ العربیة مؤسس بیروت:. چاپ چهارم. الکامل فی التاریخ. )م ۱۹۹۴(. ینعزالد، ابن اثیر
هعبد، ابن ناقیا

ّ
(تصـحیح: احمـد مطلـوب خدیجـه . الجمان فی تشبیهات القرآن. )۱۳۷۴(. محمد بن الل

. های اسلامیمشهد: بنیاد پژوهش. چاپ چهارم. ترجمه: علی میرلوحی). حدیثی
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هعبدابیمشیرالدین ، آشوب شهر ابن
ّ
 . الحیدریه ةنجف: مطبع. أبی طالب آل مناقب. )۱۹۵۶(. الل

مکتبـة قـاهره: . )۱ ج .علی محمد عمیـرتقریر: . (الطبقات الکبیر. تا)(بی. محمد، سعد زهیری واقدیابن
. الخانجی

 . الاعتماد ةقاهره: مطبع. )الثانیه ةطبع(. فجرالاسلام. م)۱۹۳۳(. احمد، امین
فریـدون  :(ترجمـه. دینـی در قـرآن ۔اخلاقـی مفـاهیمساختمان معنـایی . )۱۳۶۰(. کوهیتوشی، ایزوتسو

 . تهران: انتشارت قلم. ای)بدره
تهـران: انتشـارات. )چـاپ هفـتم. : عبدالمحمد آیتیترجمه(. معلقات سبع. )۱۳۹۰(. عبدالمحمد، آیتی

. سروش
 ( ۱۳. های اجتمـاعی اسـلامیشپژوه .رمز و راز جاودانگی اخلاق، بعثت. )۱۳۸۶(. مودمح، بسطامی
. ۱۳۶۔۱۰۱ ص). ۶۳

ه. (
ّ
دارالمعرفة.بیروت:  ).۲ج ( .علی الصحیحین مستدرکال ).ق۱۴۰۶حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالل

 
ّ
ـی) یوسف بن حسن، یحل

ّ
. الاعتقـاد تجریـدکشـف المـراد فـی شـرح . )۱۹۸۸(. ابن مطهر (علامه حل

 . الاعلمی للمطبوعات ةمؤسسبیروت: 
. قاهره: مکتبـة نهضـة )طبعة الثانیه(. الحیاه العربیه من الشعر الجاهليم). ۱۹۵۲في، احمد محمد. (الحو

 مصر. 
هیـثم تقریـر: (. غریـب القـرآن فـی المفردات. )م ۲۰۰۲(. محمد بن القاسم حسینابی، غب اصفهانیرا

. احیاء تراث العربی دار بیروت:. )طعیمی
تهران: انتشارات. )چاپ ششم. علی جواهر الکلام :ترجمه(. سلامتاریخ تمدن ا. )۱۳۶۹(. جرجی، زیدان

 . کبیر امیر
چـاپ . سـید جعفـر شـهیدی :(ترجمه. البلاغهنهج. )۱۳۸۰(. الحسین بن ابوالحسن محمد، سید رضی
ی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. )بیستم

ابی  بن شناسی صلح در معلقه زهیرمعهیابی تاریخی جاریشه. )۱۳۹۵(. محسن و رویا اسماعیلیان، سیفی
. ۵۳۔۳۷ ص). ۴(۱. مطالعات تاریخ و تمدن اسلام .سلمی

 . حیدریهة نجف: مطبع. جامع الاخبار. تا)(بی. محمد بن حمدم، شعیری
 هینشر.العرب رهیآن بر فرهنگ مردم جز تأثیر اعظم و امبریبعثت پ. )۱۳۹۶(. درضایحم، یکاشان شیصفاک

. ۸۲۔۶۵ ص. ۳. ینیپژوهش د
. )۱۲و  ۱۱ ج(. المیزان فـی تفسـیر القـرآن. )م ۱۹۹۷(. )ییطباطبا علامه( حمد حسینم، سید طباطبایی

. الاعلمیة بیروت: مؤسس
بیروت: منشـورات الشـریف . جابی. چاپ ششم. مکارم الاخلاق. )ق ۱۳۹۲(. فضل بن حسن، طبرسی
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. الرضی
تهران: انتشـارات). چاپ سوم. ابوالقاسم پاینده :جمه(تر. تاریخ طبری. )۱۳۶۳(. جریر بن محمد، طبری

 . اساطیر
. )۵و ۴الجـزء . اعداد: نسیم مرعشـلی(. المفصل فی تاریخ العرب بعد الاسلام. )م ۱۹۹۳(. جواد، علی

. بغداد: بمساعده جامعه بغداد
هعبد ابن، مقداد فاضل

ّ
هران: مؤسسـه ت. النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر. )۱۳۶۵(. سیوری الل

 .تهرانگیل شعبه مطالعات اسلامی دانشگاه مک
 . الفکر دار بیروت:. )۲۴ ج(. تفسیر کبیر. )م ۱۹۸۱(. حمدم رازی، فخر

ــاس. ( ــی اصــل، عب ــویهٔ  ). رابطــهٔ ۱۳۹۷فن ــلاقبعثــت و مکــارم الاخــلاق دو س . ۴۱. . پژوهشــنامه اخ
 .۱۴۲۔۱۲۳ ص

قـم: . (تنظیم: سید طیب جزایری). )۱ج (. براهیم القمیا بن تفسیر علی. )۱۳۶۷(. ابراهیم بن لیع ،قمی
. الکتب دار

العابدین قُربانی لاهیجی). تهران: نشر . (تصحیح: زینگوهر مراد). ۱۳۸۳علی. ( بن لاهیجی، عبدالرزاق
 سایه. 

فصـلنامه اسـلامی. جامعـهبهجاهلیجامعهازگذرشیوهو(ص) ). پیامبر اکرم۱۳۷۹زایی، نجف. (لک

.۴۶۔۴۰ ، ص۱. اسلامختاری


